
هثل ُز ضة دیز تَ خاًَ آهذ. حْصلَ جْاب ّ پزسص ُای هادرش را 

 .خستَ ضذٍ تْد بیکاری ًذاضت. خْدش ُن اس

صاحثخاًَ دّتارٍ پْلص را هی خْاست. در آهذ پذرش کَ کارگزی سادٍ 

تْد، ُشیٌَ ُا را کفاف ًوی کزد. ُویي دیزّس تا هادرش دعْایص ضذ. 

فزیاد سد: هی گْیی چَ کار کٌن؟ کار پیذا ًوی ضْد. ّ هادر سکْت کزدٍ 

 .تْد
ّارد ُال ضذ. ُوَ خْاب تْدًذ. هادر یادداضتی تزایص گذاضتَ تْد: "اهیز 

جاى، دیگز تزای پیذا کزدى کار عجلَ ًکي! اس اهزّس در یکی اس خاًَ 

ُای تالای ضِز کلفتی هی کٌن. دّست ًذارم دیز تَ خاًَ تیایی ّ تا 

 ".ًاراحتی تَ رختخْاب تزّی
 !ة گفت: دّستت دارم هادرتغض کزد. ًوی داًست چَ تگْیذ. فقط سیز ل

 


